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 بازخوانی کینه های فروخورده

 به عادت مالوف بیشتر نویسندگان زن، عشق 
مهم ترین بخش ماجراست، چه در جنگ و چه در صلح. 
پس باید از عشق نوشت و نوشت؛ با همه  آسیب های 
جسمی و روحی اش، با همه  پس زدگی و شاید همه  عقب 
نشستن های ناجوانمردانه. »طوفان در ماه ژوئن« بخش 
اول این رمان »سوییت فرانسوی« و شاید بهتر باشد که 
بخوانیم رمان اول از پنج گانه  سوییت فرانسوی است؛ 
پنج گانه ای که تنها دو کتاب از آن به ساحل مقصود 
رسید و مابقی با روح زخمی ایرن نمیروفسکی در اعماق 
دریای توفنده و بدآورد تقدیرش دفن شد. طوفان در ماه 
ژوئن، قصه  فرار برای بقاست؛ در شبی که زوج جوانی در 
معرض اولین تندباد سوءظن قرار گرفته اند، نویسنده ای 
که به تخیلات سرکش گریخته از روحش می اندیشد 
و در این هنگامه  پربیداد، دنبال دست نوشته هایش 
می دود، خانواده  بورژاوزاده  پریکان هایی که به 
روزمرگی های زندگی دلبسته و مأنوس اند، نوجوان 
ماجراجویی که در عهدی بر سر دفاع از مام میهن، 
شبانه از کانون گرم خانواده می گریزد و... آژیرهای 
جنگ همه شان را از یک چرت تاریخی به مغاکی 
تاریک تر و ظلمانی تر از بارقه های شب پرتاب می کند که 
طلوع و غروبش را تنها وتنها جنگ معنا می کند، مغاکی 
به شدت هول آور: آلمان ها فاتحانه به پیش می تازند، 
تقویم زندگی برای پاریسی ها غم انگیزترین روزهایش 
را ورق می زند و تاریخ همچنان به چرت و بی مسئولیتی 
خویش می اندیشد. »درست در این لحظه نوری تند و 
زننده میدان را روشن کرد، هواپیمایی موشکی پرتاب 
کرده بود. کلمات روی لب های گابریل خشکید. موشک 
خاموش شد اما گویی هواپیماها آسمان را در خود حل 
کرده بودند. برق شمشیر غرش ها و تغییرها ماه را زخمی 
کرده بود.« با این همه ما آدم ها با هر اصل و نسب و نژاد و 
آئینی به اخم های زندگی زود عادت می کنیم. همچنان 
که پاریس در جولان برق پوتین های ژرمن ها هنوز 
از وقار و درخشندگی و عزت نفس لگدکوب شده اش 
دست برنداشته، پاریسی ها به آمدوشد اشغالگران 
زودتر از هرچیزی خو کرده اند: گرانی، احتکار، نبود 
غذا و جان پناه از دغدغه های اصلی شهروندانی است 
که در شبانه همه  زندگی شان را پشت سر گذاشته اند و 
در روستاهای دوردست پناه گرفته اند. پریکان کشیش 
هنوز زیر لب ورد و دعا می خواند به فردای بعد از آلمان ها 
می اندیشد و طبیعت همچنان در ماه ژوئن به دلبری 
و طنازی. »پرنده مدتی بود که می خواند . روی شاخه  
بسیار بلندی نشسته بود و اعتنایی به سر وصداهای 
اطراف، جیغ و داد پناهندگان و آتش های پرحجمی 
که روی علف ها برای از بین بردن رطوبت روشن کرده 
بودند، نداشت. او می خواند و بلبلان دیگر به نجواهای 
عاشقانه اش پاسخ می گفتند، بی هول وبلا، بی هراس.« 
باز روایت زندگی در جنگ، عشق های بلاتکلیف 
که در اوان جوانی سرشارست و در میانه های راه به 
داد وستد ختم می شود، واکاوی رابطه  جنگ و مردان 
کلیسا، تربیت و بنیان خانواده در وانفسای جنگ، 
خیانت و فراموشی، کینه های مردم داغدار زخمی که 
کشته و مجروح داده اند و در اردوگاه های فاشیسمی 
اسیر دارند و حتی رنج آلمانی های دور از وطن که به 
اجبار معرکه گردان می دانند و هزار ویک درد دیگر؛ 
همه وهمه را با چشمانی غیر مسلح می توان در سوییت 
فرانسوی ایرن نمیروفسکی زیست و با گریه های مردم 
آن روزگاران گریست و با لبخندهای کوچک شان 
خندید. فروغ می گوید تنها صداست که می ماند، 
در سوییت فرانسوی نیز این بسامد صدا مقدم بر 
تصویرست، چهره ها به تمامی خاکستری اند و آنچه که 
بیش از هرچیز خودنمایی می کند، صداهای فروخورده  
نسلی ست زخمی و درمانده؛ نسلی بی سرزمین، نسلی 
دردمند از دیکتاتوری های پیشین و مغلوب و صدالبته 
همچنان امیدوار و جست وجوگر؛ درست مثل خود 
نویسنده که بی سرزمینی اش در سطرهای آغازین 
این گفتار به تصویر کشیده شد. روسی تبار رانده شده 
از وطن در این رمان به وضوح و ایجاز شاعرانه این 
صداها را هم چون نت های سمفونی بتهوون بر آرشه  
واژه ها هموار می سازد. سازها با صدای حرکت پاهای 
مردمی رنجور نت های امید و هراس را توامان می نوازند 
و... از منظر نقد فرمالیستی نیز می توان به این رمان 
رئالیستی خطی نگاهی مثبت اندیشانه داشت، روایت 
به رغم پرتعداد بودن شخصیت ها و بازگویی خرده 
روایت ها در فرم بیرونی به هماهنگی و هارمونی ارکستر 
گونه ای رسیده است. همه  ساز وکارهای اندیشیده 
شده در آن بر محور سیر گذر آن بخش از درونیات 
مجهول انسانی پایه گذاری شده که در مواجهه  با 
رخدادهای غم انگیز زندگی و روابط اجتماعی بازنمودی 
سیال گونه، ژرف اندیشانه و بی نقاب و رتوش دارند. نثر 
شاعرانه، لطیف و زنانه  ایرن نمیروفسکی در ساخت و 
پرداخت قصه با توجه به اینکه بیشتر داستان در دل 
طبیعت زیبای روستاهای مجاور پاریس می گذرد به 
همذات پنداری بهتر و بیشتر مخاطب با روایت منجر 
شده است. جدای از این نثر مشعشع و پراستعاره و 
تصویر باید به صحنه پردازی های دقیق و خیره کننده، 
شخصیت پردازی ها و گفت وگوها ی متناسب با جنسیت، 
فرهنگ و تحصیلات و اصالت بازیگران صحنه اشاره 
کرد. تعدد شخصیت ها به اصل روایت لطمه ای نمی زند؛ 
هرچند که تن پوش رمان بر تن تک تکشان به یکسانی 
قواره نشده است. از وهم و رویاپردازی خبری نیست، 
اما همگی حتی اشغالگران فاشیست بر یک چیز اصرار 
و امید دارند: فردای بی جنگ، صلح پایدار. با این همه 

نمی توان از ترجمه بسیار دقیق، 
فصیح، روان و وفادار به متن آن 
به راحتی گذشت که مدیون تجربه 
و کاربلدی مهستی بحرینی است. 
رمان سوییت فرانسوی از جانب 
نشر نیلوفر به بازار نشر آمده و با 
استقبال خیرکننده مخاطبان به 

چاپ دوم رسیده است.

 

نگــــاه

محمدصابری
نویسندهومنتقد

 مزدک پنجه ای به بهانه  انتشار مجموعه شعری تازه:

تجربیات شاعرانه  یک وکیل در »کیفرخواست«
    باید از زیستنم می نوشتم؛ از جایی که سوژه می آید

- شاعری  بودن  از شاعر  قبل    شما 
در  فعالیت هایی  شعر-   مجموعه  پنج  با 
جمله  از  ادبیات  و  هنر  و  فرهنگ  زمینه 
مدیریت مسئولی نشریه دوات، مدیریت 
هنری انتشارات دوات معاصر، عضویت در 
هیات مدیره خانه فرهنگ گیلان، همچنین 
حضور به عنوان منتقد در نشریات معتبر، را در 
کارنامه ادبی دارید. همچنین قبل از همه اینها 
فرزند شاعری نام آشنا نیز هستید. آیا فکر 
می کنید که شاعر به دنیا آمده اید؛ یا با زندگی 
در خانواده یک شاعر و تحت تأثیر ارتباطاتی 
که زندگی اغلب شاعران در جریان آنها شکل 
می گیرد، شاعر شدید؟ و در ادامه توضیح 
بدهید بنا به قول خودت )در یکی از شعرهای 
همین مجموعه که پیرامون آن گفت وگو 
می کنیم؛ یعنی »کیفرخواست«( با این همه 
وظیفه )چون وکیلی موفق و پرکار هستید( 

چطور هنوز شاعر مانده اید؟
حقیقتش این است که من گمان نمی کنم 
شاعر به دنیا آمده باشم و اساساً با این نوع تعابیر 
و مفهوم سازی نیز رابطه ای ندارم. من نیز مانند 
بسیاری از فرزندان این مرز و بوم، متأثر از فضای 
زیستی و پیرامونی ام جذب حوزه  هنر و ادبیات 
شدم. اما شاعر شدنم ارتباط نزدیکی به مراودات 
و فضای هنری منزل داشت. به هر صورت روابط 
خانوادگی ما متأثر از ارتباطات هنری و ادبی پدرم 
بود، وقتی دور و بر یک کودک از خردسالی کتاب 
باشد و اشخاصی را ببیند که هنرمند هستند، خیلی 
بعید است که جذب این فضا نشود و نخواهد آن را 
تجربه کند. من در حشر و نشر با شاعران و شنیدن 
و آموختن از آنها فهمیدم که برای شاعر شدن باید 
درست نگاه کرد. شعر در همه  اطراف ما حضور دارد. 
فقط کافی است سوژه را از درون آن بیرون بکشی، 
فرم دهی و با زبان و لحن خودت بنویسی! و اما 
درباره اینکه چطور می توان هم به شغل پر زحمت و 
وقت گیر وکالت در کنار باقی مراتبی که برشمردید، 
پرداخت و شاعر هم بود! باید عرض کنم، خیلی 
سخت است که بین وظیفه و هنر تعادل برقرار کنی. 
در واقع من هنگام کار و انجام وظیفه به نفع شعر 
تحصیل سوژه می کنم. نخستین گام برای من خوب 
دیدن است. عبور، برای من تجربه  زیستن است. هر 
روزِ من، در دادسرا یا دادگاه مساوی با یک رخداد 
اجتماعی است. داستان های مردم خود بهترین 
سوژه برای نوشتن هستند. من می توانستم از کنار 
همه اینها رد شوم اما دیدم شعر برایم در جایی اتفاق 
می افتد که بیش ترین زیست روزانه را دارم. پس باید 
از زیستنم می نوشتم؛ از جایی که سوژه می آید و 

جهان متعلق به آنجاست. 
 همه شاعران قبل از شاعری کردن، قطعاً 
مخاطب آثار هنری به ویژه شعر بوده اند. امروز 
اما همه  ما در جایی ایستاده ایم که الگوهای 
استاتیک خلاقانه و نو، وظایف مخاطب را در 
قبال شعر تغییر داده است. مخاطب شعر امروز 
برای کشف آنچه که لذّت متن نامیده می شود 
باید دانش هرمنوتیک عقلانی یعنی حالتی از 
ارزیابی، سنجش و نقادی را جایگزین نگاه 

ذوقی و مبتنی بر واکنش های پیش از نقد 
خوانندگان سابق شعر بکند. نظرت چیست؟ 
وظایف و ویژگی های یک مخاطب راستین 
شعر را در قبال اثر چه می دانید چگونه قلمداد 

می کنید؟
برای  معتقدم  من 
حتما  شعر  با  ارتباط 
نباید دانش هرمنوتیک 
داشت. دانش هرمنوتیک 
می تواند بر میزان لذت 
و فهم مخاطب بر شعر 
بیفزاید. مردم بر اساس 
روحیات و شرایط زیستی 
خود شعر را فهم می کنند 
و یا از آن استفاده ابزاری 

خواهند کرد. ما دچار یک نوع نخبه گرایی در ادبیات 
هستیم و فکر می کنیم شعر را باید برای مخاطب 
خاص سرود؛ 11درحالی که وقتی شعر در جامعه 
پخش می شود هرکس به تناسب زیست و تجربه امر 
زیبایی، از اثر هنری )شعر( لذت می برد. مخاطب از 
نظر من به راستین و غیرراستین تقسیم نمی شود، 
مخاطب، مخاطب است. هرکس به اندازه سطح 
و آگاهی خود از چشمه  شعر آب می برد. اما اگر 
پرسش شما را درست فهم کرده باشم، برای نقد 
ادبی که به کیفیت کار یک شاعر کمک می کند 
و موجب پیشرفت او می شود، نیازمند منتقدینی 
است که دارای سبک هستند و مسلط به دانش 
هرمنوتیک! در واقع در این تناسب وقتی قرار است 
اثر یک شاعر به لحاظ فرم، ساختار و سایر عناصر 
سازنده شعر تحلیل شود، نیازمند دانش نقد هستیم 
که هرمنوتیک نیز یکی از ملزومات آن است وگرنه 
با نقدی سلیقه ای مواجه خواهیم بود که در فضای 
مجازی و برخی از انجمن ها مصداق آن کثیر است. 

  شعر عبارت از زبانی  است که در نقش 
زیباشناختی اش بیان می شود. ما در شعر با 
کاربرد زبان سروکار نداریم؛ همان طور که 
اصوات و رنگ به هر شکلی که به کار گرفته 
شوند، موسیقی و نقاشی به وجود نمی آورند؛ 
بلکه لازم است »نقش ارتباطی« که هم در 
زبان مشترک و هم در زبان عاطفی وجود 
دارد به نفع نقشی که نقش زیباشناختی اش 
برسد.  به حداقل  و  می نامیم، کمتر شده 
سخن  پوشیده  با  همواره  شعر  همچنین 
گفتن و پنهان کردن سروکار داشته؛ نه با 
ممکن  که  و خصوصی  امور خفیه  افشای 
است پاسخگوی هیجانات اقشار عام جامعه 
باشند. مگرنه اینکه شعر راستین همیشه 
پرسشگر بوده؛ نه پاسخگو؟ بحث پیرامون 
نقش زیباشناختی شعرهایی است که به ویژه 
در دفتر اول این مجموعه - ولو اندک و قابل 
چشم پوشی-  تحت الشعاع نقش ارتباطی 
خود چنان که در بالا گفتم قرار گرفته اند. آیا 
فکر نمی کنید اینها همه به علت توجه به آن 
خواننده  عام - با مراجعه به آن بخش از سخن 
که گفتید اعتقادی به مخاطب نخبه نداری-  و 

پاسخگویی به دیگران بوده است؟ 

من هنگام سرایش شعر به مخاطب فکر نمی کنم؛ 
برای همین به عام و خاص بودن مخاطب هم به 
لحاظ امر زیبایی شناسی توجهی ندارم. در واقع 
این تعمد وجود ندارد که به گونه ای بنویسم تا 
فرد فرد جامعه با آن ارتباط برقرار کنند. بنابراین 
فکر می کنم در این بین 
برداشت شما از سخنان 
من اشتباه است، یا من 
منظورم  نتوانسته ام 
کنم.  بیان  درست  را 
اینکه گاهی فرم شعری 
به لحاظ بیان، سهل و 
ممتنع می شود، به معنی 
کاهش و یا تنزل سطح 
به  شعر  زیبایی شناسی 
منظور برقراری ارتباط بهینه با هر نوع مخاطب 
نیست. من در شعر با هر مخاطب به شکل خود 
حرف می زنم. وقتی سوژه در شعر، همسرم است 
یا فرزندم و...، باید فرم بیانی شعر را متناسب با 

کنم.  انتخاب  کاراکتر 
من با هر شخص در شعر 
که  نقشی  با  متناسب 
برایش در نظر گرفته ام، 
این  و  زده ام  حرف 
وضعیت می تواند منجر 
سطح  که  شود  آن  به 
زبان، در وضعیت های 
مختلف، متفاوت باشد. 
این به منزله توجه ویژه 
به مخاطب عام نیست! 

در  شخص  هر  هیجانی  و  احساسی  وضعیت 
موقعیت های مختلف، سطح زبانی خود را می طلبد. 
درست مانند خود زندگی. شما با همکار اداره 

یک مدل حرف می زنید، با ارباب رجوع یک 
مدل و با رئیس اداره نیز مدلی 
دیگر! در واقع لحن شما برای این 
سه شخصیت می تواند متفاوت 
باشد و من از این جهت معتقدم 
متناسب با فضا، سوژه و لحن 
اقدام به انتخاب کلمات می کنم 
و براساس چنین پارامتری، زبان 
شعرهایم شکل می گیرد. حال 
ممکن است در یک شعر سطح 
زبان، مخاطب خاص را جذب 
کند و در یک شعر، مخاطب 

عام بیشتر ارتباط بگیرد.  
به  چگونه  شعر،    
آیا  می نماید؟  رخ  شما 
موسیقایی  ساختاری 
است؟  ذهنی  فرمی  یا 

و  معنا  از  کلی  تصوری 
مفهوم را در نظر دارید؟ یا تصویری، نمادی، 

حال و هوا و مضمونی به فرض؟ از این لحظات 
کشف و شهود و سرودن بگویید. 

من سوژه را کشف می کنم. آن وقت سراغ چگونه 
نوشتنش می روم. در مسیر کشف سوژه، مکان، 

زمان و شکل روایت در ذهنم متجلی می شود. 
گاهی ماه ها این سوژه را در ذهن مرور می کنم. 
گاهی نیز به محض برخورد با سوژه آن را با همان 
حس اولیه ای که در من ایجاد شد، می نویسم تا 
از خاطرم نرود. سوژه هایم همه واقعی هستند و 
البته بر روایت مادر، می افزایم تا آن را مال خود 
کنم. بعد می نشینم و می نویسم و مدام در این 
نویسش پرداخت شکل می گیرد. اگر به مجموعه 
شعر »کیفرخواست« نیز بنگرید این روش کاملًا 
محسوس است. در واقع شعرهای من دارای سوژه 
داستانی هستند. عنصر روایت، داستان را پیش 
می برد. شخصیت ها به طور ناملموس روی صحنه 
می آیند و بعضا نیز لحن و صدای ممیزه خود را 
ً عینی و واقعی است،  دارند. فضاسازی ها اکثرا
مخاطب بارها آن را به اشکال مختلف تجربه کرده 
است. استعاره، کنایه و آرایه  تشخیص یکی از 
ابزارهایی است که در شعرهای »کیفرخواست« 
بسیار دیده می شود و این میل بازی زبانی ناشی از 
نگاه استعاری من به وضعیت جامعه است. در چنین 
وضعیتی نمی توان لخت و عریان حرف زد. مدام باید 
کلمه را زیور کرد تا راهی یافت. مانند متهمی که 
مدام در حال انکار وضعیت و اتهام انتسابی به خود 
است. مدام باید کلماتی را استخدام کند که بتواند 
از خطر بگریزد و این مساله خود در چند شعر این 

مجموعه مشهود است. 
 شعرهای کیفرخواست نسبت عجیبی با 

فضای اجتماعی این روزها دارد؟
من این شعرها را پیش از شهریور نوشته ام و 
تقریبا به جز دو شعر انتهای کتاب، باقی مربوط 
به سال قبل از سال 1401 است. اما به هر روی 
گفتمان امروز، گفتمان یک شبه نبوده، در گذشته 
هم بوده و من این مسأله را به طور محسوسی 
استشمام کرده ام. حتی از این وضعیت آزار 
می دیدم هیچ جایی مطمئن تر از شعر برایش نیافتم 
که می توانست مرا به آرامش برساند. بنابراین 
شعرهای »کیفرخواست« نسبت نزدیکی با حال 
و حال های ما دارد. در پنجمین مجموعه شعر با 
عنوان »کیفرخواست« با دو دفتر که شعرها را مجزا 
کرده اند طرف هستیم: اولی »باران دوستت دارمی 
همیشگی است« و دیگری همین »کیفرخواست.« 
اولی ما را به دیدار شاعری فرا می خواند که 
»وساطت سخن« و »معنا« را وسیله قرار داده و در 
بهترین نمونه هایش چون »مهربانی تو«، »پایان« 
و »آغوش« از طریق خلق پرسونایی راوی-  شاعر، 
همدلی با خود و عامه انسان های پیرامون خویش را 
می جوید و به عبارتی انطباعات معناشناختی را به 
انطباعات زیباشناختی ترجیح داده است. درست 
برخلاف دفتر دوم »کیفرخواست« که با شاعری 
متفاوت و پیشرو مواجه هستیم که توانسته برای 
درک زندگی و مناسبات زیستی میان انسان ها 
مفاهیمی چون قانون، عدالت، مجازات و... وارد شعر 
کند و نیز از طرفی به افشای امور خفیه ای مبادرت 
کند که خاص ژورنالیسم است و در شعر هرگز 
ندیده ایم. شعرهای دفتر اول شامل حال و هوای 
شخصیت مزدک پنجه ای شاعر، روزنامه نگار، همسر 
و پدر یک خانواده است. شعرهای کیفرخواست 
کنشگری  محصول  اما 
صادق پنجه ای وکیل پایه 
یک دادگستری است که 
هر روز بر حسب وظیفه 
کیفش را برمی دارد و به 
دیدار دستبند و پابند 
می شتابد. در واقع در 
این مجموعه شما با دو 
شخصیت مزدک و صادق 
مواجه هستید. شخصیتی 
که گاه در تنافر یکدیگر 
قرار دارند. یکی دارای روحیه ای لطیف و حساس 
و دیگری که می رود در صبحی رخوتناک، شاهد 
اعدام یک مجرم باشد. جمع این دو شخصیت و 
تعامل و تعادل برقرار 
کردن، خـــــود 
بسیار  صعوبت 
می طلبد. من در 
واقع سعی کردم 
به  را  تضاد  این 
نوعی نمایش دهم. 
البته در هر دو دفتر 
اشتراکاتی به لحاظ 
عقیده  و  دیدگاه 
وجود دارد و تنها فرم 
روایت متفاوت است 
و هرکدام سازوکار 
زبانی و لحنی خود 
را دارند. به زعم من 
فضای شعرهای دفتر 
کیفرخواست تاکنون 
توسط دیگران تجربه 
نوشتاری نشده است 

این حیث  از  می توانم مدعی باشم که فضای و 
جدیدی را به شعر امروز پیشنهاد داده ام. کشف و 
نوشتن از فضای تعاملی قاضی با متهم، وکیل، افسر، 
سرباز، نمایش فرمی به نام زندان، دادگاه و کلانتری 

از آن دست تجربیاتی است که کمتر در اشعار 
شاعران چند دهه  اخیر مشاهده کرده ام و امیدوارم 
به لحاظ نوبودن این تجربیات توانسته باشم به 
تغییر فضای شعر امروز کمک کنم. چراکه متأسفانه 
شعر ما در چند دهه اخیر به لحاظ فضای نوشتاری 
دچار رخوت، تکرار و تقلید شده بود. تغزل گرایی، 
احساسی گری، رجعت به زبان و تجربیات فرمی 
شاعران دهه های سی و چهل از آسیب هایی بوده 
که در حدفاصل بین دهه هشتاد تا 1400 نمود 

بسیار داشت.  
 در دو شعر »کیفرخواست« و »شیشه بند« 
می بینیم که شاعر در جهت بیرون کشیدن 
نشانه های اغلب نامنظم زندگی از واقعیت و 
در جهان اثر، نظمی دوباره به آنها بخشیدن،  
به شناخت زندگی گروهی از انسان ها در 
محیط هایی ایزوله مبادرت کرده که تا پیش 
از این شناختی از آن ها نداشتیم. تحلیل 
روانشناختی شکلی از زندگی که موجب 
آفرینش نوعی از جهان شعری شده که در 
متن آن فقط اینطور نیست که با تکنیکی 
به نام چندصدایی مواجه شویم؛ بلکه فراتر از 
آن به کشف صدا دعوت می شویم. صداهایی 
به شناخت خود  را  ما  که  مرموز،  و  دور 
فرامی خوانند. صداهایی سراسر متنی: صحن 
دادگاه، صحن جامعه و صحن شعر هرکدام در 
عین استقلال کنار دیگری حضور یافتهاند 
و یکی شده اند. آنگاه مخاطبی که در پایان 
جهان حق آزادی و انتخاب دارد: به واسطه  
یک ویرگول، یک لحن، یک نوع خواندن و 
در یک کلام به یک دلیل وجودی یعنی زبان؛ 
آزاد است که انتخاب کند. بنابراین کمی 

پیرامون چگونگی فرم این شعر بگویید. 
اگر دقت کرده باشید در دفتر کیفرخواست، 
مخاطب با مسأله ای به نام قضاوت مواجه می شود. 
این روزها قضاوت کردن چه در محیط دادگستری 
و چه خارج از این محیط امری مرسوم است؛ 
گویی انسان مدام در حال قضاوت کردن دیگران 
و قضاوت خود توسط دیگران است. بنابراین یکی 
از ارکان مهم این دفتر که شعر کیفرخواست هم 
یکی از شعرهای آن است، پرداختن به مسأله 
قضاوت است. در شعر کیفرخواست، مخاطب به 
نوعی در وضعیتی داستانی قرار می گیرد و شعر 
روایتی توصیفی دارد. موقعیت سازی به صورت 
صحنه آرایی انجام می شود و مخاطب گام به گام با 
من شاعر وارد محیط دادگاه، راهرو و اتاق می شود. 
در واقع سعی کرده ام موقعیت کاری خودم را در 
دادگاه به گونه ای ترسیم کنم که مخاطب با تمام 
وجود آن را حس و استشمام کند. حتی مخاطب را 
در موقعیت لایحه نویسی قرار دهم و او را وارد یک 
گفت وگوی حقوقی کنم که از منظر شاعرانه روایت 
می شود. سپس مخاطب در وضعیتی قرار می گیرد 
که باید حق را به یکی بدهد. مرسوم است که قاضی 
حکم دهد اما ظاهرا در شعر نه قاضی، نه وکیل و نه 
متهم توان انتخاب را ندارند، بنابراین مخاطب را 
وارد کار می کنم و حق انتخاب را به او می دهم. در 
واقع شریک کردن مخاطب در بازی قضاوت! همه  
مسأله این شعر این است. درباره  شعر شیشه بند که 
خودم آن را بسیار دوست دارم، باید عرض کنم این 
شعر روایت من از زندان است. جایی که به فراخور 
شغلم برای ملاقات با موکلینم بسیار می روم. در این 
شعر هم اگر چه راوی یک نفر است و کل جریان 
روایت را به دوش می کشد اما در واقع یک راوی یا 
دانای کل کلاسیک نیست. دانای کلی مدرن است 
که روایت های متعدد را از زبان موکلش بیان می کند 
و موکل نیز راوی روایت های دیگر زندانیان است. 

روایت در روایت، ساختار این شعر را می سازد. 
 هراس برافراشته نبودن پرچم. این عدم 
اعتماد که به طور مشخص در شعر »آلبوم 
خانوادگی« نمود می یابد ناشی از چیست؟ 
اینکه سرزمینی برای زندگی فرزندانمان 
پیدا نشود؟ راوی اتفاقا دغدغه  بی دنباله 
بودن ندارد و بیشتر به نظر می رسد که نگران 
حضور دیگران است. فوبیای آوارگی و هجوم 
بیگانگان که در طول تاریخ دیده ایم. من اینها 
را تا حدود زیادی معلول دخالت سیاست 
در زندگی فردی آدمیان می بینم. شاید تا 
حدودی بشود گفت که شما در شعرهای 
این مجموعه نیم نگاهی هم به »سیاست 
ادبیات« داشته اید. لطفا از تاثیر سیاست 
بر ادبیات بگویید. چون این تاثیر چنان که 
اغلب دیده ایم ممکن است مخرب باشد اما 
همچنان که نمونه هایش موجود است، ممکن 
است موجب ارتقای خلاقیت نویسنده و 

شاعر بشود. 
 من فرزند زمانه خویش هستم و نمی توانم 
بی نسبت با وضعیت جامعه باشم. در حال حاضر از 
همه نظر مشکلات معیشتی در جامعه موج می زند؛ 
بنابراین چه طور می توان نگران مردم و نگران 
ایران نبود. به هر صورت تاریخ را سیاستمداران 
می نویسند و من نگران آن هستم که این روزگار 
نظر من  به  نرسد.  تاریخ  به صفحات  سخت، 
آلبوم های خانوادگی تنها جایی است که تاریخ 

تحریف نمی شود. 

آرمان ملی- آرش عندلیب: مزدک پنجه ای، شاعر، روزنامه نگار و وکیل دادگستری است و این موقعیت های متفاوت، بعضا می توانند در مراحل 
مختلف زندگی؛ خصوصا در ثبت و خلق یک اثر شاعرانه از یکدیگر تاثیر بگیرند؛ اتفاقی که در تازه ترین مجموعه شعر او با عنوان »کیفرخواست« 
رخ داده است. پنجه ای درباره تلاقی تفاوت و تغایرهای زیستی اش در این مجموعه می گوید: »در این مجموعه شما با دو شخصیت مواجه هستید؛ 
یکی دارای روحیه ای لطیف و حساس و دیگری که می رود در صبحی رخوتناک، شاهد اعدام یک مجرم باشد.« او در بخش هایی از این مجموعه، 
تلاش کرده تا با تشریح تجربیات خود، این دو دنیا را در ذهن مخاطب، بهم نزدیک کند: »سعی کرده ام موقعیت کاری خودم را در دادگاه به 
گونه ای ترسیم کنم که مخاطب با تمام وجود آن را حس و استشمام کند. سپس مخاطب در وضعیتی قرار می گیرد که باید حق را به یکی بدهد.« 

شرح این تعاریف را در متن گفت وگو بخوانید.  

»کشف و نوشتن از فضای 
تعاملی قاضی با متهم، وکیل، 
افسر، سرباز، زبانی اعتراضی، 
زندان، دادگاه و کلانتری« از 
اتفاقاتی است که در شعرهای 
»کیفرخواست« می خوانیم

مرسوم است که قاضی حکم 
دهد اما ظاهرا در شعر نه قاضی، 
نه وکیل و نه متهم توان انتخاب 
را ندارند، بنابراین مخاطب را 
وارد کار می کنم و حق انتخاب را 
به او می دهم


